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رخداد حادثه ها

آتش سوزی در  دامداری
آتش ســوزی علوفه هــای انبارشــده در یــک  �

دامداری، آتش نشانان را به جعفرآباد کشاند. 
ساعت ۱۶:۱۴ روز یکشنبه بر اثر آتش سوزی یک 
دامداری در جعفرآباد، ســه راه مرادآباد، کارگران 
دامداری با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و این حادثه 
را اطلاع رسانی کردند که ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی تهران نیروهای عملیات ایستگاه ۱۲۳ 

را به محل حادثه اعزام کرد. 
مهدی پورحیدر، فرمانده آتش نشــانان اعزامی 
به محل حادثه، دراین باره اظهار کرد: یک دامداری 
به وسعت تقریبی شش هزار مترمربع دیده می شد 
که مساحتی برابر با ۵۰۰ متر از علوفه انبارشده آن 
آتش گرفته و در حال سرایت به بقیه قسمت های 

دامداری بود. 
او افزود: آتش نشانان بلافاصله پس از رسیدن 
به محل حادثه، با اســتفاده از چندین رشته لوله 
آبدهــی از چندین جهت مهار شــعله های آتش 
را آغــاز کردند و با خاموش کردن آتش ســوزی از 

گسترش آن جلوگیری کردند. 
پورحیدر خاطرنشــان کرد: آتش نشــانان پس 
از  آتــش و اطمینــان  از خاموش کــردن کامــل 
شعله ورنشــدن دوباره آن، اقدام بــه جمع آوری 
تجهیزات کردند و با ارائه تذکرات ایمنی به مالک 

دامداری، به مأموریت خود پایان دادند.

کلاهبرداری در پوشش اعزام 
دانشجو به خارج

اعضای باندی که با تأســیس شرکتی به بهانه  �
اعزام دانشــجو به دانشــگاه های خارج از کشور، 
بیش از سه  میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، 

به دست کارآگاهان پلیس دستگیر شدند. 
سرهنگ ســعید بالش زر، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان کهگیلویه وبویراحمد گفــت: در پی طرح 
شکایت هایی از سوی برخی از شهروندان یاسوجی 
دربــاره اخذ وجوه چند ۱۰ میلیون تومانی به بهانه 
اعزام دانشجو به دانشــگاه های خارج از کشور از 
ســوی یک شرکت، رسیدگی به موضوع در دستور 

کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. 
او افزود: در ابتدا اســتعلام های لازم از ســوی 
اداره ثبت اسناد و املاک اســتان درباره وضعیت 
ثبتی شــرکت مدنظر به انجام رســید و مشخص 
شــد این شــرکت صرفا خدماتــی بــوده و فاقد 
مجوز و پروانه فعالیت برای پذیرش دانشــجو در 

دانشگاه های خارج از کشور است. 
رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد 
ادامــه داد: اعضای این باند بــا اعمال متقلبانه و 
تبلیغات ســوء مبنی بر اعزام دانشجو به خارج از 
کشــور، حدود ســه  میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال از 
شــاکیان دریافت کرده بودند، اما دانشــجویی به 
خارج اعزام نشده بود. سرهنگ بالش زر بیان کرد: 
مأموران ســه عضو این باند کلاهبردار را دستگیر 

کردند و به مراجع قضائی تحویل دادند. 

مرگ دختربچه ۷ ساله 
در سیل نیکشهر

به گــزارش رکنا، دختربچه هفت ســاله ای در  �
روستای تنگه سرحه نیکشــهر بر اثر سیلاب جان 
خود را از دســت داد.   ناصح، مدیر مرکز حوادث و 
فوریت های پزشکی ایرانشهر، بیان کرد: این حادثه 
عصر  روز یکشنبه در رودخانه تنگه سرحه رخ داد 
و به محــض اطلاع تلاش ها بــرای نجات او آغاز 
شــد . ناصح افزود: پس از ســاعت ها تلاش جسد 
بی جان این دختربچه ساعت دو بامداد دیروز پیدا 

شد . 
ملاشــاهی، کارشــناس اداره کل هواشناســی 
اســتان، بیشــترین میزان بارش روز یکشنبه را در 

مهبان نیکشهر هفت میلی متر اعلام کرد . 
روز شــنبه نیز در نیکشــهر ۱۲ میلی متر بارش 

باران گزارش شده است.

راز جسد سوخته دختر جوان در 
فردیس برملا شد

رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز با اشاره به کشف  �
جسد ســوخته دختر جوانی در شهرســتان فردیس، 
گفت: خواستگار کینه توز اقرار کرد که در پی اختلافات، 
جسد نامزد خود را پس از قتل، به آتش کشیده است. 
به گزارش ایسنا، سرهنگ جواد صفایی اظهار کرد: در 
پــی اطلاع خانواده دختر جوانی بــه نام مریم فرجی 
مبنی بر اینکه دخترشــان از منزل خارج شده و دیگر 
برنگشــته اســت، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان فردیس قرار 
گرفت. وی افزود: در بررسی های اولیه پلیس مشخص 
شد دختر مفقودشده همان روز با یک دستگاه خودرو 
از منزل خارج شــده و دیگر بازنگشته است. این مقام 
انتظامی ادامه داد: بلافاصله پرونده به پلیس آگاهی 
استان البرز ارجاع شــده و تیمی مجرب از کارآگاهان 
تحقیقات تخصصــی و فنی خــود را در این باره آغاز 
کردند. رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز خاطرنشــان 
کرد: در ادامه تحقیقات، جسد دختر جوان در اطراف 
شهرســتان فردیس کشــف و تحقیقات پلیس برای 
شناسایی قاتل آغاز شد. براساس سرنخ های موجود و 
نیز تحقیقات محلی، کارآگاهان به فردی که خواستگار 
دختر جوان بود، مظنون شده و وی را دستگیر کردند. 
ســرهنگ صفایی تصریح کرد: متهــم به قتل در ابتدا 
منکر حقایق شــد، اما در مقابل ادله و شواهد موجود 
به ناچــار لب به اعتراف گشــود و اقــرار کرد به علت 
اختلافات با مقتول، مریم را به قتل رســانده و پس از 
ســوزاندن پیکرش در اطراف فردیس، وی را در همان 
محل دفن کرده اســت. وی خاطرنشــان کرد: پس از 
اعترافات متهــم با حضور بازپرس ویــژه محل دفن، 
گودبرداری و ســپس جسد کشف شده برای شناسایی 
خانواده مقتول به پلیس آگاهی فردیس منتقل شــد. 
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز در خاتمه گفت: در 
روزهای گذشــته شایعات زیادی درباره به قتل رسیدن 
دختر جوان (مریم فرجی) از طریق شبکه های معاند 
در فضای مجازی منتشر شــد، این در حالی است که 
با تحقیقات گســترده پلیس، راز قتل این دختر جوان 

فاش شد. 

جشن تولد با قتل به پایان رسید
جوان ۲۳ســاله چالوســی در جشــن تولدی در  �

نوشهر کشته شد. سرهنگ شــعبان مهری،  فرمانده 
انتظامی نوشــهر گفت: این واقعه هنــگام برگزاری 
جشن تولد در یکی از ویلاهای منطقه «شمعجاران» 
نوشــهر بین دو دوست حدود ۲۳ســاله که هر دو از 
اهالی چالــوس بودند، رخ داد کــه در نهایت منجر 
به قتل یکی از آنان شــد. وی بــدون توضیح درباره 
جزئیات برگزاری این جشن تولد، گفت: متهم به قتل 
در جریــان این درگیری، با چند ضربه چاقو دوســت 
خــود را کشــت. فرمانــده انتظامی نوشــهر با بیان 
اینکه قاتل شناســایی شده است، ادامه داد: مأموران 
انتظامی با شگردهای پلیسی به دنبال دستگیری این 

متهم فراری هستند. 

تأیید حکم اعدام قاتل 
دختر ۶ ساله مشهدی

وکیل مدافــع ندا علیــزاده از تأیید حکم اعدام در  �
ملأعامِ قاتل کودک شش ساله مشهدی در شعبه ۳۹ 
دیوان عالی کشــور خبر داد. مجید علیمردانی اظهار 
کــرد: درحال حاضــر در انتظار بازگشــت پرونده ندا 
علیزاده به دادگستری استان خراسان رضوی و تعیین 
زمان اجــرای حکم اعدام در ملأعام قاتل هســتیم. 
وکیل مدافع اولیای دم ندا علیزاده خاطرنشــان کرد: 
پــس از بازگشــت پرونده بــه واحد اجــرای احکام 
دادگســتری استان خراسان رضوی، برای حکم اعدام 
در ملأعــام قاتل ندا علیــزاده تاریخ تعیین  شــده و 
در نهایت حکم اجرا می شــود. نــدا علیزاده کودک 
شش ساله افغانستانی است که در اوایل فروردین ماه 
سال جاری به وسیله مردی ۴۱ساله مورد آزار جنسی 

قرار گرفت و سپس به قتل رسید. 

مهار آتش در بازار تهران
بروز آتش ســوزی در بازار بزرگ پایتخت، با تلاش  �

آتش نشــانان چهار ایســتگاه مهار و خاموش شد. در 
پــی بروز آتش ســوزی در بازار بزرگ تهــران و تماس 
شهروندان با سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی آتش نشانی 
تهران، ســاعت ۱۷:۴۰ روز یکشــنبه آتش نشانان را به 
محــل حادثه در بازار بزرگ تهران، بازار زید اعزام کرد. 
علیرضا جبارزاده، معاون منطقه ۵ عملیات، در این باره 
اظهار کرد: در بازار زیــد دو طبقه تجاری که به چهار 
واحد مغازه و کاربری فروش پارچه تبدیل شــده بود، 
دیده می شــد. وی ادامه داد: آتش سوزی در قسمت 
شیروانی به وسعت صد متر رخ داده و دسترسی برای 
امدادرسانی آتش نشانان بسیار دشوار بود. وی افزود: 
نیروهای عملیات با توجه به معابر تنگ و باریک بازار 
تهران مســیر زیادی را لوله کشــی کردند و به سختی 
خود را بــه کانون آتش ســوزی رســاندند. جبارزاده 
خاطرنشــان کرد: آتش نشــانان با اســتفاده از نردبان 
دستی و پشت بام های مجاور محل آتش سوزی، لوله 
آبدهــی و تجهیــزات خاموش کننده را به شــیروانی 
شــعله ور رســاندند و با تلاش فراوان موفق شــدند 
آتش را مهار و خاموش کنند. او افزود: خوشــبختانه 
در هنگام بروز آتش ســوزی هیچ گونه فردی در محل 
نبود و آتش نشانان پس از خاموش کردن آتش سوزی 
و جلوگیری از ســرایت شعله های آتش به اطراف، به 

مأموریت خود پایان دادند.

سوزاندن زن هندی به خاطر مقاومت در برابر تجاوز
افرادی ناشــناس زنی را در اســتان «اوتار پرادش»  �

بعــد از اینکــه در مقابل تعرض مقاومت کــرده بود، 
زنده زنده ســوزاندند. این زن در مقابل تلاش این افراد 
برای هتک حرمت به وی مقاومت کرده بود که بعد از 
این اتفاق به دست متعرضان خود به آتش کشیده شد. 
جسد این زن کاملا سوخته است. پلیس به خانواده این 
زن اطمینــان داد که با عاملان این اتفاق برخورد قاطع 
خواهد کرد. بنابر گزارش منابــع مختلف، این زن قبل 
از به آتش کشیده شــدن با پلیس تماس گرفته بوده اما 
کســی به تماس او پاسخ نداده اســت. به گزارش یک 
خبرگزاری محلی دیگر، ابتدا به این زن تعرض شــده و 
سپس سوزانده شده است. با توجه به اظهارات پلیس، 
این زن در خانــه اش خوابیده بوده کــه متعرضان به 
خانه وی وارد شده و به او تجاوز کردند. بنا بر اظهارات 
همســر این زن، وی بعد از وقوع تجاوز با پسرعمویش 
تماس گرفته و همــه ماجرا را تعریف کرده و گفته که 
نتوانسته با شوهر یا برادرش تماس بگیرد. قبل از اینکه 
پســرعموی این زن بتواند برای کمک با پلیس یا یکی 
از همســایگان تماس بگیرد، متعرضان به ســراغ زن 
برگشــته و قربانی را به آتش کشیده اند. همسر این زن 
کارگر است و این زوج دو فرزند داشته اند. گفته می شود 
در چند ماه گذشــته پنج نفر این زن را  آزارواذیت کرده  

بودند. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 

زن آمریکایی یک هفته پس از سقوط از پرتگاه زنده 
پیدا شد

یــک زن آمریکایــی که هفته گذشــته بــا اتومبیل   �
خود از پرتگاهی در کالیفرنیا ســقوط کــرده بود، زنده 
پیدا شــد. پلیس می گوید «آنجلا هرناندز» ۲۳ساله در 
طول این یــک هفته با نوشــیدن آب از رادیاتور جیپ 
خراب شده اش جان ســالم به در برده است. این زن را 
تعدادی کوه نورد زمانی پیدا کردند که در منطقه «بیگ 
ســیور» خودروی او را پایین صخــره ای ۶۰ متری و در 
حالت نیمه غرق شــده دیدند. پلیس می گوید هرناندز 
زمانی که پیدا شــد به  هوش بوده، اما شانه اش آسیب 
دیده بود و به نظر می رسید که متحمل ضربه شدیدی 
شده است. او گفته در حال رانندگی در بزرگراه «شماره 
۱» بود و می خواست از زیرگرفتن حیوانی جلوگیری کند 
که جیپش از جاده منحرف شد و به دره سقوط کرد. او 
گفته می خواســته به دیدن خواهرش به لس آنجلس 
برود. به گزارش بی بی ســی، جان تورنبرگ، سخنگوی 
پلیــس «مانتری»، گفته اســت در چنین تصادف هایی 
معمولا ســقوط به صخره یا دریا عامل مرگ می شود 
و هرنانــدز که در چنیــن تصادفی زنده مانده، بســیار 

خوش شانس بوده است. 

پنج قاره

شرق: مرد موادفروشی که متهم است با همدستی زنی، فردی را به قتل 
رسانده درحالی که اتهام قتل را انکار می کرد، به قصاص محکوم شد. 

به گزارش خبرنگار ما، اول فروردین ماه ســال گذشته جسد مردی به 
نام بهنام در انبار گندم در تهران پیدا شــد. زمانی که تحقیقات مأموران 
دراین باره آغاز شــد، خانــواده بهنام گفتند او برای انجــام کاری از خانه 
بیــرون رفته  بود و زمانی کــه دیر کرد و نتوانســتند ردی از او پیدا کنند، 
مأموران را خبر کردند. وقتی مأموران در محل حاضر شــدند و انبار گندم 
را جســت وجو کردند، جسم بی جان بهنام را پیدا کردند که ضربات چاقو 
بر بدن او وارد و باعث مرگش شــده  بود. خانواده بهنام گفته  بودند این 
جــوان حین خروج از خانه با توجه به اینکه روز اول نوروز بود قول داده 
بود که خیلی زود برگردد و کنار خانواده اش باشد، اما بعد از چند ساعت 
تلفن همراهش خاموش شــد و دیگر جواب نداد تا اینکه جســدش در 

انبار گندم پیدا شد. 
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی تحقیقات مأموران آغاز شد. آنها 
متوجه شــدند دوربین مداربسته ای در محل نصب  است که لحظه ورود 
و خروج افراد را ضبط می کند. به این ترتیب دوربین  بررســی  شد. پلیس 
متوجه شــد بعد از اینکه بهنام وارد انبار گندم شد زن و مردی بلافاصله 
بعد از او وارد شدند و بعد هم درحالی که مضطرب بودند، از انبار خارج 
شــدند. به این ترتیب پرونده ای درباره پیداکردن این زن و مرد تشکیل شد. 
از روی عکس های برجای مانده مأموران موفق شــدند مرد را که محسن 
نام داشــت، شناســایی کنند. مرد جوان در بازجویی هــای اولیه به قتل 
اعتراف کرد و گفت به دلیل ســرقت اموال مقتول دســت به این کار زده 
 اســت، اما بعد همه چیز را انکار کرد. تحقیقات برای شناسایی رومینا نیز 
ادامه داشت که پلیس دریافت او زنی معتاد و طردشده از خانواده است 
و جا و مکان درســتی ندارد و به طور دائمی از محســن جنس خریداری 
می کرد، اما آنها بعد از قتل از هم جدا شــدند و رومینا دیگر با محسن در 
تماس نیســت ضمن اینکه شــماره تلفن خود را نیز عوض کرده  است. 

بــا توجه به اینکه ردی از این زن جوان پیدا نشــد و با توجه به اعترافات 
متهــم که گفته  بود رومینا در ماجرای قتل نقشــی نداشــته و از جریان 
حضور مقتول در انبار گندم اطلاع نداشــته  است، پرونده مراحل خودش 
را طــی کرد. این در حالی بود که پزشــکی قانونی نیز در اظهارنظر خود 
درباره مرگ مقتول نوشته بود او بر اثر واردآمدن ضربات متعدد چاقو بر 
بدنش و خون ریزی ناشی از این ضربات جان خود را از دست داده  است. 
در نهایت کیفرخواست علیه محسن، متهم پرونده، صادر و پرونده برای 
رسیدگی به شــعبه ۴ دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد. پرونده 
رومینا برای شناسایی و دستگیری نزد پلیس همچنان مفتوح باقی ماند. 
متهم روز گذشــته پای میز محاکمه رفت. در ابتدای جلسه رسیدگی 
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و درخواست صدور حکم قانونی 
کرد. در ادامه اولیای دم در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قصاص 
شــدند. در ادامه مرد جوان در جایگاه قــرار گرفت. او گفت: من اتهام را 

قبول ندارم. قتل کار من نبود. 
او در توضیح آنچه اتفــاق افتاده  بود، گفت: من معتاد و موادفروش 
هستم و در انبار گندم هم مواد می فروختم. با زنی که همراهم بود هیچ 
نســبتی نداشتم. او مشــتری من بود. روز حادثه زن جوان که رومینا نام 
داشــت، همراه من آمد که مواد بخرد. ما با هم وارد انبار شــدیم و من 
مــواد را به او دادم. بعد هم خارج شــدیم در راه مــن بهنام را دیدم که 
چاقو خورده و روی زمین افتاده بود. او جانش را از دست داده  بود شاید 
هم نفس می کشید، اما توان نداشت. من تلفن همراه و کبریت و هر چیز 

دیگری که در جیبش بود را برداشتم و فرار کردم. 
تلفن همراهش را به مــرد موادفروش دیگری فروختم و کمی پول و 

مقداری جنس از او گرفتم و بعد هم که دستگیر شدم. 
متهم گفت: هیچ نسبتی با بهنام نداشتم و اصلا هم او را نمی شناختم 
و دشــمنی ای با هم نداشــتیم. درســت اســت که موادفروش و معتاد 

هستم، اما آدم خلاف کاری نیستم و قتل را هم قبول ندارم. 

متهم در پاسخ به این سـ ـؤال که رومینا درحال حاضر کجاست و چه 
می کنــد، گفت: من فقط به او مواد فروختم و بعــد از آن هم هرگز او را 
ندیــدم هیچ ارتباطی با هم نداشــتیم و نمی دانم کجا زندگی می کند. او 
زنی معتاد بود که خانه و زندگی درســتی نداشت حتما گوشه ای از شهر 
زندگی می کند، امــا من نمی دانم او حالا کجاســت. وقتی هم مأموران 
من را دســتگیر کردند، به آنها گفتم که رومینا را نمی شناســم و ارتباطی 

با او ندارم. 
محســن درباره اینکه چرا در دادسرا به قتل اعتراف کرده  بود، گفت: 
من در دادســرا گفتم که مرتکب قتل شــدم تا اموال بهنام را بدزدم این 
حرف را زدم چون خیلی تحت فشار بودم و راهی به جز اعتراف نداشتم. 
خانــواده بهنــام می دانند که من او را نمی شــناختم و ارتباطی هم با او 
نداشتم. امیدوارم قبول کنند که من هیچ کاره هستم و قتل کار من نبوده 

است. 
بــا پایان گفته هــای متهم وکیل مدافــع او در جایگاه حاضر شــد. او 
خواستار برائت موکلش شد و گفت: موکل من مرتکب قتل نشده  است. 
او بــرای دزدیدن امــوال مقتول اقدام کرده و این موضــوع را در دادگاه 
نیز اعتراف کرد و جرمی که مرتکب شــده، همین بوده  اســت اما اینکه 
او مرتکب این قتل شــده  باشد، درســت نیست و دلیلی هم برای این کار 

وجود نداشته است. 
با پایــان گفته های وکیل مدافــع متهم یک  بار دیگــر در جایگاه قرار 
گرفت. او برای آخرین دفاع گفت که قصد نداشته کسی را بکشد و ادامه 
داد: من به مقتول کمک نکردم که از وضعیتی که گرفتارش است نجات 
پیدا کند و اموالش را هم ســرقت کردم، اما ضــارب من نبودم و بی گناه 
هســتم. با پایان گفته های متهم، هیئت قضــات برای صدور رأی دادگاه 
وارد شور شدند و دفاعیات متهم را کافی ندانسته و با توجه به اعترافاتی 
که دادسرا کرده و جزئیاتی که مطرح کرده  بود، متهم را به قصاص و رد 

مال محکوم کردند و دفاعیات او را در دادگاه قبول نکردند. 

رئیس پلیس ترافیک شــهری ناجــا گفت: راننده 
تانکر حمل ســوخت، شرکت حمل ونقل بین المللی 
مربوطــه، راننــده اتوبــوس و همچنین شــهرداری 
ســنندج به عنوان مقصــران اصلی حادثه ســنندج 

معرفی شدند. 
بامداد روز سه شــنبه هفته گذشــته برخورد یک 
تانکــر حمل ســوخت با یــک اتوبوس مســافربری 
در کمربندی دکتر حســینی شــهر ســنندج، موجب 

جان باختن ۱۳ شهروند کردستانی شد. 
رئیس پلیس ترافیک شهری ناجا دراین باره گفت: 
این حادثه در آغازین ســاعات بامداد ۲۰ تیر رخ داد، 
این در حالی است که در این ساعت تانکر مجوز تردد 
نداشته است. داوود قاســمیان خاطرنشان کرد: این 
تریلی در ســاعت ۱۶:۳۰ دقیقه از مبدأ ثبت ســاعت 
کرده و طبق قوانین باید در فاصله دو تا چهار ساعت 
پــس از این زمان از محدوده شــهری عبور می کرده 
که این اتفاق به هر دلیلی رخ نداده و تانکر در اوایل 
بامــداد به این محدوده رســیده اســت. وی اضافه 

کرد: به این ترتیب راننده کشــنده که در مسیر مریوان 
- ســنندج در حرکت بوده اســت، بــه  دلیل ناتوانی 
در کنترل وســیله  نقلیه و به  دلیل داغ شــدن ترمزها 
در شــیب بلوار حســینی -محل حادثه- و همچنین 

متصدی شــرکت حمل ونقــل بین المللــی به  دلیل 
رعایت نکــردن قوانیــن اعزام کامیون بــه میزان ۵۰ 
درصد مقصر شناخته شــده اند.رئیس پلیس ترافیک 
شــهری ناجا مطرح کرد: همچنیــن راننده اتوبوس 

بــه  دلیل اینکه خارج از مقــررات جاری در بیرون از 
محدوده پایانه اقدام به سوارکردن مسافر کرده بود، 
به میزان ۲۵ درصد مقصر اعلام شــد و شــهرداری 
ســنندج نیز که بــا وجــود هشــدارهای مکتوب از 
ســوی پلیس نســبت به نصب ســرعت گیر و علائم 
هشــداردهنده در شــیب بیــش از ۱۰ درصــد بلوار 
حسینی کوتاهی کرده و محل را ایمن سازی نکرده و 
برای ترمیــم کمربندی و راه اندازی آن اقدامی انجام 
نداده بود، براساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی 
بــه تخلفات رانندگی، به میــزان ۲۵ درصد در وقوع 
این تصادف مقصر شــناخته شده اســت. قاسمیان 
ادامه داد: مسیرهای جاده ای این منطقه کوهستانی 
هستند و در این شرایط کامیونی که با محموله مواد 
سوختی وارد این مسیر می شود، باید این شرایط را در 
نظر بگیرد. این تانکر پس از طی این مســیر و شــیب 
بلوار حســینی علاوه بر ترمزها، لاستیکش نیز در حد 
اشــتعال داغ شــده و آثار آن در مسیر مشخص بود. 

همین امر نیز سبب تصادف شده بود. 

شرق: نام زنی که شوهرش را به آتش کشیده و به قتل رسانده است، در 
فهرست اعدامیان قرار گرفت و اگر او نتواند رضایت اولیای دم مقتول را 

جلب کند، به زودی به دار آویخته خواهد شد. 
این پرونده پس از آن گشــوده شد که به مأموران پلیس استان فارس 
خبر دادنــد مردی در جریان آتش ســوزی خانه اش جان باخته اســت. 
مأمــوران بعد از حضور در محل جســد این مرد را که کاوه نام داشــت، 
به پزشــکی قانونی منتقل کردند و آتش نشانان به دستور بازپرس جنایی 

موظف شدند علت حریق را مشخص کنند. 
کارشناســان بعد از بررسی محل حادثه و جمع آوری ادله لازم به این 
نتیجه رســیدند که آتش سوزی عمدی اســت و فردی با ریختن بنزین در 
خانه آتش به پا کرده اســت. به این ترتیب تحقیقات وارد مرحله ای تازه 

شد. 
کارآگاهــان هنگام تلاش برای پیداکردن مقصــر این حادثه پی بردند 
کاوه و همســرش به نام نرگس از مدت ها قبل با هم اختلاف داشتند به 
همین دلیــل احتمال وقوع جنایت به وســیله نرگس قوت گرفت و این 
زن بازداشــت شد. او در بازجویی ها به جرمش اعتراف کرد و گفت:« من 
سه ســاله بودم که پدرم فوت شــد. از آن به بعد زندگی سختی داشتیم. 

مــادرم در خانه مردم کار می کــرد تا بتواند مخارج زندگــی ما را تأمین 
کنــد. او با همین پول من را به مدرســه فرســتاد و بعــد از اینکه دیپلم 
گرفتم در رشــته روان شناسی قبول شــدم و درس خواندم. بعد از اینکه 
لیســانس گرفتم مردان زیادی به خواســتگاری ام آمدند تا اینکه بالاخره 
قبول کردم بــا کاوه ازدواج کنم، اما ما از همان اول با هم دچار اختلاف 
شــدیم. دلیل اصلی اش هم این بود که شوهرم خواسته های غیرمنطقی 
داشــت و کارهایی از من می خواست که نمی توانســتم انجام بدهم. با 
وجــود اختلافاتی که داشــتیم با هم زندگی کردیــم و صاحب دو فرزند 

شدیم. پسرم الان ۱۰ سال دارد و دخترم چهارساله است».
متهم به قتل افزود: اختلافات من و همســرم ادامه داشــت تا اینکه 
تصمیــم گرفتــم از او جدا شــوم، ولی شــوهرم قبول نکــرد به همین 
دلیل مجبور شــدم به زندگی بــا کاوه ادامه دهم، اما بــرای اینکه او از 
خواسته های غیرمنطقی اش دست بردارد، به او اجازه دادم با زنی دیگر 
ازدواج کند. این کار هم فایده ای نداشــت و من به شدت اذیت می شدم. 
کاوه مردی بدرفتار بود که مادر پیرم را هم اذیت می کرد و زندگی را برای 
او تلخ کرده بود. همه این اتفاقات باعث شد از دو سال پیش به این فکر 

بیفتم که شوهرم را بکشم و خودم را از این شرایط خلاص کنم. 

نرگــس در ادامه اعترافاتش گفــت: روز حادثه وقتی شــوهرم کنار 
بخاری خوابیده بود، فرصت را برای اجرای نقشــه ام مناســب دیدم و با 
ریختن بنزین روی او خانه را به آتش کشــیدم و خــودم فرار کردم. فکر 
می کردم ماجرا یک حادثه فرض خواهد شــد و کســی متوجه کاری که 

کرده ام، نمی شود. 
ایــن زن بعد از اعتــراف به جرمش صحنه قتل را بازســازی کرد. در 
ادامه پرونده به دادگاه کیفری اســتان فارس فرســتاده شــد. اولیای دم 
مقتــول در دادگاه برای این زن درخواســت قصاص کردنــد و متهم نیز 
جرمش را پذیرفت. به این ترتیب او به مرگ محکوم شد، اما وقتی پرونده 
به دیوان عالی کشور رفت قضات اعلام کردند حکم صادره ایراد دارد. به 
همین دلیل نرگس یک بار دیگر پای میز محاکمه رفت و این بار هم تأکید 
کرد شوهرش را به دلیل اختلافات خانوادگی به قتل رسانده است. پس 
از آن بود که هیئت قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند و زن جوان 
را یــک  بار دیگر با توجه به درخواســت اولیــای دم به قصاص محکوم 
کردند. این بار وقتی پرونده روی میز قضات دیوان عالی کشور قرار گرفت، 
آنها رأی صادره را درست تشخیص دادند و حکم قصاص را تأیید کردند. 

به این ترتیب نرگس در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت. 

معمای مرموز  قتل در انبار گندم

مقصران اصلى حادثه مرگ بار سنندج معرفى شدند

قصاص؛ فرجام آتش زدن شوهر

 LBV عنوان مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۸۳ ک/ت/ ۹۶ مربوط به خرید
مناقصه گزار: شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به آدرس کرمانشــاه- میدان نفت- بلوار زن- پلاک ۴۲ ، کدپستی ۶۷۱۴۶۷۷۷۴۵، شماره تماس ۰۸۳۳۸۳۷۰۰۷۲  

(داخلی ۲۱۴۳ و ۲۱۴۵)، نمابر ۰۸۳۳۸۳۸۱۶۲۳
نوع، کمیت و کیفیت کالا:

WWW.WOGPC.IRروابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

کد فراخوان:۳۱۶۵۰۷۹      شماره مجوز: ۱۳۹۷/۱۶۱۵ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب (سهامی خاص)

نوبت چهارم 

LBV 18”( BALL  VALVE  TYPE ) , #900 , BODY  A105 , TRIM  A182, GR  F6A
NACE  STANDARD  MR-0175/ ISO 15156, HIC&SSC  TEST  REQUIRED  FOR  ALL  ITEMS
  NO: 4 SET

مبلغ برآورد اولیه: ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۳۰ ریال ، از محل بودجه سرما یه ای  
تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت نقدی، ضمانت نامه معتبر بانکی یا ســایر ضمانتنامه های مندرج در قانون برگزاری مناقصات .•  

پیش پرداخت: به میزان ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد در مقابل ارائه تضمین معتبر. 
مدت اعتبار پیشنهادها: ۹۰ روز از زمان گشایش پاکات مرحله اول 
 شــرایط متقاضی: داشــتن توان مالی، تجربه کافی و مرتبط، حســن ســابقه، ظرفیت تولید (جهت تولید کنندگان کالا)، ارائه گواهی نظام تضمین کیفیت و همچنین  

اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات، آگهی تأسیس
از واجدین شــرایط شــرکت در مناقصه دعوت می گردد، حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشــار نوبت دوم آگهی، درخواست خود را از طریق نمابر ۰۸۳۳۸۳۸۱۶۲۳ به 

اداره تدارکات کالا ارسال و تأییدیه دریافت نمایند. پس از پایان مهلت دریافت 
درخواست ها، فرم استعلام ارزیابی کیفی یک روز پس از پایان مهلت اعلام آمادگی از طریق پست الکترونیک در اختیار متقاضیان حضور در مناقصه قرار خواهد گرفت. 
متعاقبا اسناد مناقصه از همان طریق به آدرس الکترونیک مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی لازم را کسب نموده اند ارسال می گردد. مهلت تحویل و تاریخ گشایش 

پاکات فنی و مالی متعاقبا طی دعوتنامه شرکت در مناقصه به اطلاع خواهد رسید.

نوبت سوم: ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۷          نوبت چهارم: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


